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  قسمت دوم

  
  روانشناسی استبداد

  
   و جدال با تازگيهااجبار

و اصول پايدار به بند » جاودان«تيپ شخصييتی وسواسی ـ جبری زندگی را در کليشه ها و نمادهای 
ور به جدال با هر آنچه که بوی تازگی و بالندگی و تغيير می می کشد و با بی حوصلگی و دافعه ای ک

غافل از اينکه هر آنچه را که او در تلاش است به بند کشد، خود او را به بند می . دهد بر می خيزد
  . او اسير زندان و غل و زنجير خويش است. کشاند

  
گرائی و هر فناتيسمی ترسی بدين صورت می بينيم که در قفای هر خوی و عادتی، هر دُگم و قطييعت 

به همين علت هم انسانهائی با .  دنيای کهنهويرانیترس از دگرگونی و خوفِ  . ريشه ای ايستاده است
. اين تيپ شخصيتی نمی توانند تحمل نمايند که ديگران خود را از زير مهميز قدرت آنها رها نمايند

آنگونه . گونه باشند که بنا به نظر آنها بايد باشندآنها مستمرأ در تلاشند که ديگران را مجبور نمايند آن
در اين نقطه آنها مدام پوزه . بينديشند که آنها تعيين می کنند، آنگونه بپوشند که آنها صلاح می دانند

زندگان و زندگی را نمی توان به . »در افتاد«اشان به خاک ماليده می شود؛ با زندگی نمی توان 
خود اسير گردونۀ » مجبور کننده«.  جاری زندگی تابع منطق ديگری استرودِ . مهميز اجبار کشاند

  .می گردد» اجبار«
  
نمی تواند به اين درک نائل آيد که حيات با مقولۀ قطعييت و مطلقگرائی بيگانه است و » مجبور کننده«

او با .  اجتماعی وجود ندارديريتغير است و در اين روند هيچ اصل لاتمام حيات مادی دستخوش تغي
اين توّهم زندگی می کند که گوئيا قادر است همه چيز را در يک سيستم محبوس نموده و تمامی 

» .انقياد بايد نمود گفتار نيست روی«. حرکات و پويشها را تحت کنترل در آورده به انقياد کشاند
  ).بيهقی تاريخ(
  

ريش نيچه به ما هشدار می دهد آموزۀ فريد. او متجاوز است. او به پروسۀ طبيعی رشد تجاوز می کند
که نيّتِ کنترل در درون خود تکه ای از عدم صداقت حمل می کند، چون کنترل، تنوعِ  زندگی را با 

پدری که دغدغۀ کنترل سيستماتيک فرزند را دارد شکوفائی او را به . جبر در هم می شکندبر تکيه 
متر دارد، او نگران فروريزی ارزشهای او دغدغۀ انحراف و فساد فرزند را ک. مخاطره می اندازد

پديده های . رَود» يشآبرو«او مضطرب است که . او مشوش از عدم اطاعت فرزند است. خود است
  . نگران بی اعتبار شدن رسوم کهنه اند گذشته گرا و» ولی امر«، پدر. هنگی را می درندنوين، کُ

  
تکامل يعنی . زوال اندِ ای کهنه اسير پديده ه. جهان مادی پيوسته در حال نو شدن و زايش است

اين قانون . پديده ای که می رويد و رو به آينده دارد» زايش، پيدايش و نمو«نشستن نو به جای کهنه، 
می . رو به زوال و تباهی داردز آنِ  پديده های نو است، کهنگی آينده ا: است» هميشگی و جاودان«
جهان مادی يک روند مدام در . نمائيم» نفی«ن را نمی توانيم  ولی آردوان دانه گندم را زير لگد له کت

. اين را بايد فهم نمود.  نو شدن، تغيير و تباهی پديده های کهنه و پيدايش نو در جريان استۀو جاودان
  .تيپ شخصييتی وسواسی ـ جبری از درک اين قانون عاجز استمتوليان امور از فهم آن عاجزاند 

  
.  جبری  نيز چنين کارکردی را بروز می دهد-ها تيپ شخصييتی وسواسی در روابط جاری انسان

آگاهانه و يا نا آگانه اين تيپ شخصييتی تمايل به امر و نهی کردن به ديگران دارد، برای آنها تعيين 



تنظيم رابطۀ او بر مناسبات . تکليف می کند و صلاح آنها را بهتر از خود آنها تشخيص می دهد
يا همسايگان را در اطاعت از راهنمائيهای خود می  فرزندان، همسر، دوستان و» خيرِ«. قيومت است

را بخوبی نشان می » نو«و » کهنه«ای يکشاکش دن) پير و جوان(اصطکاک نمايندگان دو نسل . بيند
و » آشنا«جوانان بر عليه سنتها می شورند و پدران و مادران در دغدغۀ تخريب هر آنچه بوی : دهد

کوبندگان ارزشهای نياکان مطلوب .  آرامبخشِ  آنهاست،نوستالژی. ديم را دارد بسر می برندمأنوسِ  ق
ر آشنا می کند و در قعر دنيای که ترک ديا» ماهی سياه کوچولوئی«همان . ِ محيط خويش نبوده اند

» جهانی نو«او کشف می کند که در پشت هر تخته سنگی . آشنای نوين و پر از مخاطره می غلطدنا
  . قد برافراشته است

  
» کنترل«اين تيپ شخصييتی در نگرانی و ترسی دائمی نفس می کشد؛ ترس از اينکه جريان امور از 

او از اين می هراسد که اگر . و بهم ريختگی، شورش و اعتراض» بلوا«ترس از . او خارج شود
ند و دنيای مأنوسِ  او را وردانديشان سنتها را در هم نَ کند، نوخواهان و نو»شُل«ريسمان کنترل را 

تحت فشار قرار «او مدام می هراسد که هر لحظه . او از اين ويرانی خوف دارد. ويران کنند
و يا هر آنچه که در بيرون از او اجازۀ حيات نداشته است، به » به کنار زده شدگان«، »گرفتگان

هر آنچه که نشانی از نا . هراسداو از طوفان و امواج هم می . يکباره همه چيز را اسير امواج نمايد
» ثبات«حيات او در . را بر هم زند در او ايجاد وحشت می نمايد» ثبات«آرامی در خود حمل کند و 

  .جاودان هم اعمال کنترل می کندِ برای برقرای ثبات . است
  

. يداو چون هراکلس بخوبی می داند که اگر يکی از سرهای هيدرا زده شود به جای آن دو سر می رو
او با اين تصور زندگی می . سرهای هيدرا در نبرد با هراکلس را تا ده هزار نوشته اندتعداد راويان 

برداشتن اوّلين قدم به . خواب را از تيپ شخصييتی وسواسی ـ جبری می ربايد» هيدرا«خوف . کند
ترس به آنها حس همين . آنها از اولين قدمها می هراسند. معنی شروع آغازی است با پايانی سهمگين

توفيق » هيدرا« تا بتوانند در نبرد احتمالی با ١پيوسته در تقويت بنيۀ خود هستند. عدم امنييت می دهد
غير مترقبه آنها را به سمت اعمال کنترل هر چه بيشتر سوق و  ناگهانیاز وقوع حوادث دلهره . يابند

  . اس امنييت دارنددر شبکۀ قدرت احسآنها . قدرت، قدرت و باز هم قدرت. می دهد
  

از راه حلهای فرار از رود زنده و سيال حوادث برای تيپ شخصييتی وسواسی ـ جبری ايجاد يکی 
 در ٢.، عذر و بهانه و ايراد است بودنشک، تعلل، تأخير، بهانه آوردن، گريختن از تصميم، دفع الوقت

جديد، تغيير و تحول و  از قدمهای .پهنۀ فردی اين افراد توانائی اتخاذ تصميمهای کوچک را هم ندارند
پيوسته . می گريزند» اتخاذ تصميم«به بهانه های متعدد از رسيدن به  نقطۀ .  می هراسندآغازی نوين

در اين نطقه ما . ندز پذيرش مسئولييت فردی گريزان افاکتورهای بيرونی را سد راه قلمداد کرده و ا
  . ممواجه هستي» مسئولييت فردی«با پديدۀ ترس از 

  
به نظر .  عيان استکاملأ ٣»پديده های غير قابل کنترل« از تيپ شخصييتی وسواسی ـ جبریترس 

بر روی هم تلنبار می گردد، فشار درون به مرور زمان » واپس می زنيم«روانشناسان آنچه را که ما 
 می يورشبه بيرون راه يافته و » سرکوب شده«نيروهای در روند رشد خود افزايش می يابد و 

می توان مشاهده نمود که دستگاه انديشۀ اين تيپ شخصييتی تا کجا تنگ، زمخت و ناشکيبا و . آورند
زندگی چنين فردی تهی از طراوت و ). کليله و دمنه. (نمی کند »ومدارا دعوت رفق«است و به 

                                      
 .حتی از نوع اتمی آن 1
آنها می دانند اگر بپذيرند . غرب در رابطه با پروژۀ اتمی بخوبی نشاندهندۀ اين صفات است» بسته های تشويقی«برخورد حاکمان تهران با  2

 . امواج حوادث زنجيره ای بعدی آنها را می بلعند
وحشت عدم اعمال کنترل او . مه امور را در يد کنترل خود می خواستهيتلر ه. است» کنترل«از خارج شدن امور پاشنۀ آشيل ديکتاتورها  3

 (Alles unter Kontrolle). را عذاب می داد



 –فرد وسواسی . قطعييت و جزمييت را تحميل کند» زندگی«شادابی است او سماجت دارد که به 
راه حلها، پيشنهادات و نظرگاه ها را نمايندگی » صحيحترين«جبری به اين نکته پای می فشارد که او 

  .می کند
  

را مهار نمايد، » ترس« بر روند امور اين تيپ شخصييتی قادر نخواهد بود هعمال همه جانببا وجود اِ
رود . زيرا جريان زنده و پويای زندگی را نمی توان در چهارچوبهای خشک و زمخت به بند کشيد

ترس . نه ای بسر می برندآنها در نگرانی و ترس بيمار گو. سياليت را نتوان به بند کشيد. روان است
که » اتفاق غير مترقبه«و يا ترس از » خطر کردن«ترس از » اقدامی شجاعانه«دن به از دست ز

تحرک، شادی، شوقِ  کشف دنيای جديد، چيزهای جديد، بوهای جديد به . همه چيز را ويران نمايد
نهی «پشت پا زدن به . بر جای نخواهد گذاشت»  ويرانی«است قدرتمند که چيزی جز ای مثابۀ زلزله 

راستی جهان چه تصويری خواهد داشت وقتی که .  نا بخشودنیست گناهی اعييتهاو ممنو» شده ها
پندارهای آدمی چونان مقوله ای ازلی و ابدی لايتغيير پا بر جا بمانند، وسائل تحرير روی ميز با 

نظمی مقدس بر جای خود چيده شوند، نظريات و تئوريها اعتبار جاودانه داشته باشند و يا پندارهائی 
قطعييت و جزمييتی زمخت سلطه خود را تحکيم نمايد؟ در اين وضع گوئيا زمان نشسته است و که با 

  . گوئيا همه چيز در انجماد است؛ ولی هستی سيّال است. جُم نمی خورد
  در بهاران کی شَود سرسبز سنگ«

  )مولوی. (تا گُل بِروبی رنگ رنگ! خاک شو
  

يدن قوای محرکۀ زندگی، عدم انعطاف و قابلييت پيچ ، به بند کش»اجبار«سماجت کردن و پافشاری بر 
ساختار . نويدِ  بيت الحُزن است. محلال را در درون خود حمل می کندضاو تاب خوردن جوانۀ 

ناتوان است، عشق ورزيدن را نوعی بيماری هم در عشق ورزيدن وسواسی ـ جبری شخصييتی 
عشق را در پستوی خانه «. ا را به بند می کشداز عشاق می هراسد و آنه. دانسته آن را تحقير می کند

اعمال قدرت می کند، مستبد . در می آورد» کنترل«احساسات را هم تحت ). شاملو(» نهان بايد کرد
در روابط فردی و اجتماعی هم . است، بردبار نيست و در دورن خود ديکتاتوری را حمل می کند

 با جنس مخالف از مدل هرم قدرت جبریـ رد وسواس رابطۀ ف. بسيار محتاط، مردّد و غير پويا هستند
تمثيل . است» بالا ـ پائينی«رويکرد آنها غالبأ حرکت به سمت نظمی . تبعييت می کند) هيرارشی(
انتخاب . »يا اين يا آن است«است، حکايت سندان و چکش است، داستان » سنگ زيرين آسياب«

  .را به خاطر آوريم» ی يا نهجمهوری اسلامی آر«حديث . ديگری موضوعييت ندارد
   

  شخصييتی وسواسی ـ جبریعشق و تيپ 
رابطۀ با . ساختار شخصييتی وسواسی ـ جبری هر رابطۀ انسانی را به جنگ قدرت تبديل می کنند

او در . همسر، با فرزندان، با همسايه ها، با دوستان و همکاران نظمی هيرارشيک به خود می گيرد
را تغيير دهد، او را بر مبنی دريافتها و ارزشهای خود فرم دهد، و او صدد است شريک زندگی خود 

نسبت به او زيرا همسر را بپذيرد، » دگر بودگی«برای او بسيار دشوار است . کند» چون خود«را 
امر او سوار بر گُردۀ ديگران در واقع » .صلاح مُلک خويش را هم خسروان دانند«. حس تملک دارد

ادامۀ حيات او منوط . خرج می کند، او خلاق نيست» کيسۀ خليفه«خويش بلکه از  نه از بازوان .است
  . به اِعمال ارادۀ خويش بر ديگران است

  
پوزش . بيايد» کوتاه«نمی تواند . اين تيپ شخصييتی در جدالها و کشمکشها ظرفييت گذشت را ندارد

 گذشته گراست مرتب به ديگران و يا او چون. و اقرار به اشتباه در جهان او مکانی را اشغال نمی کند
. هسمر خود خُرده می گيرد که تو چنين و چنان کردی، در گذشته غوطه ور است و رو به آينده ندارد

اين تيپ شخصييتی حقوق . نيست» ول کُن معامله«به اتفاقات سپری شده می چسبد و » مثل کَنه«
کسی نبايد . رات ديگران را بر نمی تابدنظ. شريک زندگی را در نقض می کند، مستبد و لجباز است

  . را او می زند» حرف آخر«. او حرف زند» روی حرف«



  
  پرخاشگری و بيان احساسات و هيجانات

 شخصييت وسواسی ـ جبری با مقولۀ پرخاشگری و بيان احساسات و هيجانات در جدال با خود بسر 
بود و از عکس » سنگين و با وقار«که بايد اينان در دورانهای اوليۀ رشد و نمو آموخته اند . می برد

خنده های «، »سبکسری «از دوران کودکی آنها می بايست مدام با . العملهای غير ارادی دور جُست
به آنها گفته . ن خود بجنگند و اين نيروها را مهار نمايندرودر د، داد و فرياد کردن و عصبانييت »بلند
، »مرد که گريه نمی کند«. انسانی نمی باشد» شأن«ست و در ا» جِلف«اين نوع بيان احساسات : شده

اگر بر خلاف آن رفتار می کردند با تنبيه پدر و . »اين رفتار بچگانه چيست؟«، »مگر دختری؟«
خشم، . پيچيدۀ اين کنترل او را هدايت می کندِ در مراحل بعدی زندگی مکانيسم  .مادر مواجه می شدند

  . ی در درون آنها متراکم شده و چگالی آنها افزايش می يابدنفرت، کينه توزی و پرخاشگر
  

او مدام به . اين تيپ شخصيتی برای بيان پرخاشگری متکاسفِ  درون خود نياز به مشروعييت دارد
دنبال بهانه و دست آويزی است که نه تنها پرخاشگری را مجاز می نمايد بلکه به قامت آن لباس دفاع 

اين تيپ شخصييتی چون ضعيف النفس و ترسو است به همين علت برای . از ارزش هم می پوشاند
پيراهن «او از هر موقعييتی . توجيه بيان پرخاشگری بيمار گونۀ خويش نياز به مشروعييت دارد

در خندۀ بلند زن، : همه جا گسترده است» ارزشها«برای او صحنۀ نبرد و دفاع از . می سازد» عثمان
او، در هزاران اقاقيای چشمانش، در هر فرياد اعتراضی، در تجمع » متداد عطر گيسوانا«در 

تيپ شخصييتی وسواسی ـ . مادران داغدار، در ضجه های بيوه زنان و کاسه های تهی بی چيزان
اين صحنه ها جولانگاه مشروعی . ار استو و است!»غيرت«با » جسور«جبری در اين ميدانها بسيار 

   ٤.ستبرای پرخاشگری بيمار گونۀ او ا
  

امر «در همۀ پهنه های زندگی اجتماعی به کار » ارزشهای مقدس«فناتيکها، جزمگرايان و مدافعان 
آنها نيروی پرخاشگری نهفته در درون خويش را متوجه خود نمی کنند . مشغول اند» به معروف

أثيرات می توان بخوبی متوجۀ ت. بلکه ديگران را نشانه گرفته اند) چون تيپ شخصييتی دپرسيوهم(
درون فرد بدنبال سوپاپ خروج ی وقتی نيروی انباشته شدۀ پرخاشگری . مخرب اين پرخاشگری شد

، در هر در هر کوی و برزن :کند» خالی«و بهانه است تا خود را  دست آويزدر همه جا بدنبال باشد، 
کردن خود  »خالی« آنها با . در هر خانه و پستو خانه ای و در هر گذرگاهیمجلس جشن و شادمانی،
آغاز .  آنها سخت گرفتن و اجحاف به ديگران است»علاجدرد لا«دوای . دبه آرامش درونی می رسن

تاريخ انسانی شاهدی است بر  .فاجعه زمانی است که پرخاشگری به خدمت ايدئولوژی معينی در آيد
  .تکرار می شوددر ميهن ما  است نزديک به دو دههفاجعه  اين .مدعا

  
  .پردازدب »نهی از منکر «به» بنا بر اعتقاداتش«همۀ مکانها را موظف می داند در خود  پرخاشگر

  .  آنها باز توليد جامعه اندنمی باشد؛ان پذير کدرمان و تراپی کلان اين تيپ شخصييتی در جامعه ام 
  

  .نيست» خلع قدرت«چاره ای جز پرخاشگران از دست  »هبهان« نبرای گرفت
  
  

   ٢٠٠٨ ژولای ٣١کلن، 
 

 
                                      

صحنه های يورش به يهوديان در رايش سوم، حمله های شريران در خيابانهای تهران به جوانان بخوبی پرخاشگری متکاسف درون اين تيپ  4
 .شخصييتی را به نمايش می گذارد


